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   ....ن محرم و صفر است كه اسلام را زنده نگه داشته استن محرم و صفر است كه اسلام را زنده نگه داشته استن محرم و صفر است كه اسلام را زنده نگه داشته استن محرم و صفر است كه اسلام را زنده نگه داشته استيييياااا: : ))رهره((خمينيخميني    امامامام

  
  ين رازي در تصوف چيست؟الد شيوة نجم. 1

    اشقانهع .ب    عابدانه. الف  
  ين عربيالد عارفانه شيوة محي. د  بينابين عاشقانه و عابدانه. ج  

  ؟گردد نميكدام گزينه از القاب جنيد بغدادي محسوب .  2
  عبدالمشايخ. د  لسان القوم. ج  شيخ المحققين. ب  يدالطايفهس. الف  

  است؟ درستمعني كدام گزينه . 3
  عبرت: انتباه. ب    همراهي كردن: بدرقه. الف  
  نا امنراه پرخطر، گذرگاه : مرصاد. د    نيكوكار: قويم. ج  

  ست؟قابل تطبيق ا» چون به جاي پرسبزه و گياه رسيدي فرود آي« كدام گزينه با عبارت . 4

	� ������. الف  ���
	� ����� ������. ب    ���� ����� ���  
 ����. د    	� ���
������� ���. ج  ������ �� � �!�"��# �$%&�'  

  به ترتيب، صادق است؟» يحبهم و يحبونه« كدام گزينه در خصوص عبارت . 5
  شق بنده  به خداوندعشق بنده به بنده، ع. ب  عشق بنده  به خداوند، عشق بنده به بنده. الف  
  بنده، عشق بندگان به خداوند به عشق خداوند. د  عشق خداوند به اولياء، عشق اولياء به بندگان. ج  

  كدام گزينه مفهوم عبارت زير را دربر دارد؟. 6
  »روح را محبت بر جمله صفات سابق آمد«   
  .پيشي دارد دوست داشتن بر ديگر صفات روح. ب  .صفات روح است دوست داشتن از. الف  
  .دوست داشتن همانند ديگر صفات روح است. د  .ستدوست داشتن ابيشترين صفت روح . ج  

  عبارت معروف زير از كيست؟. 7
  »او را خواست كه ما را خواست«   
  جنيد بغدادي. د  ابوالحسن خرقاني. ج  بايزيد بسطامي. ب  الخير ابوسعيد ابي. الف  

  ، چيست؟»شوق ناگذران عاشق استمع«درعبارت » ناگذران« مقصود از . 8
  .كسي يا چيزي كه مورد توجه معشوق است. ب  .كسي يا چيزي كه از آن نرمتر نباشد. الف  
  .كسي يا چيزي كه واسطة عاشق و معشوق و عشق است. د  .كسي يا چيزي كه از آن گريزي نباشد. ج  

  كدام گزينه تناسب بيشتري با عبارت زير دارد؟. 9
  ».ردازدحبت رخت اندازد عقل خانه پم به هر منزل كه«   
  .حديث عقل در ايام پادشاهي نيست. ب  عشق آمد و كرد عقل غارت. الف  
  .حريم عشق را درگه بسي بالاتر از عقل است. د  .د جاي عقل نيستنآنجا كه عشق خيمه ز. ج  
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  رود؟ كار مي غالباً به چه معني به» اشُتردل« . 10
  كودن. د  دل بي .ج  ترسان. ب  جو كينه. الف  
  الحال كيست؟ بيت زير وصف. 11

  »تر گردد كمند كز كشيدن سخت  توسني كردم ندانستم همي«   
  حوا. د  آدمي. ج  معشوق. ب  عاشق. الف  
  است؟ در عبارت زير قيد كدامست و به چه معني. 12

   »آمد عشق حالي دو اسبه مي«   
  با تحمل: حالي دواسبه. د  نشتابا: دواسبه. ج  دوگونه: حالي دو. ب  فوراً: حالي. الف  

  كدام گزينه متفاوت است؟ زير با توجه به عبارت. 13
  »و المخلصون علي خطرٍ عظيم«   
  تا ز خود خالص نگردد او تمام  زانكه مخلص در خطر باشد مدام. الف  
  جگر از هيبت قربم خون است  محنت قرب ز بعد افزون است. ب  
  دانند سياست سلطانيكايشان   نزديكان را بيش بود حيراني. ج  
  جانان مرا به چشم من بايد ديد  وقه به چشم ديگران نتوان ديدشمع. د  
  ؟نيستدرست » بل تا« با توجه به بيت زير كدام گزينه درباره . 14

  »از بهر تو اي يار عيار چالاك  بل تا كه بدرند پوستينم همه پاك«   
    .است» هليدن«از مصدر . ب    .فعل امر است. الف  
  .شبه جمله است. د  .است» بتا«اش  يافته تخفيف صوت. ج  
  است؟ درستمعني كدام گزينه . 15

  سبكسار: عيار. د  ارزان: مجوف. ج  سركشي: توسني. ب  سنگيني: انگر. الف  
  مفهوم عبارت زير كدام است؟. 16

  »نگاشت به قلم نياز بر صحيفه تقصير صورت أعذار مي«   
  .كرد طاقتي مي بي. د  .كرد لابه مي. ج  .كرد اهي ميعذرخو. ب  .ابراز نيازي كرد. الف  
  ؟نيستدر عبارت زير كدام آرايه ادبي چشمگير . 17

  ».زنگار انكار از چهره آينه اين كار برداريد«   
  جناس ناقص. د  جناس زايد. ج  جناس تكرار. ب  استعاره مكنيه. الف  
  چيست؟» و يكي را بردار كشند خواستند تا تمهيد قاعدة سياست كنند« : مفهوم اين عبارت. 18

  .هاي تنبيه را به پاي دارند و آماده كنند و يكي را به دار مجازات بكشند خواستند پايه مي. الف  
  .خواستند تا تمهيداتي براي سياست و حكومت و برداشتن افراد آماده كنند. ب  
  .قاعده حكومت را ضعيف كنند با اين كاري كنند و خواستند تا با بر داركشيدن و ترساندن مردم، سياسي مي. ج  
  .خواستند براي ابقاي حاكم مستبد، سياست را بردارند و مراعات حال مردم كنند و تمهيداتي قائل شوند. د  
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  مفهوم عبارت زير كدام است؟. 19
  ».دف دورويه بزنيد آدم را بر«   
  .آدم را رسواي عام و خاص كنيد. ب    .آدم را تكريم نماييد. الف  
  .آدم را تنبيه و مجازات كنيد. د    .آدم را به مهماني بريد. ج  
  كدام گزينه درست است؟. 20

  آوازه: دبدبه. ب  ملاحظه كاري: خردگي بي. الف  
  هاي صعود  پايه: دركت. د    شيطان رجيم: عزازيل. ج  
  در بيت زير كدام آرايه ادبي چشمگير است؟. 21

  »چون شهبازي به دست شه باز شوم  آن روز كه اين قفص ببايد پرداخت«   
  استعاره. د  جناس زايد. ج  تلميح. ب  جناس مركب. الف  
  كدام گزينه درست است؟. 22

  بند: طلسم. د  احترام: نواله. ج  غيبت كردن: تشنيع. ب  تحقير كردن: كم زدن. فال  
  درست است؟» عزتّ افتادي، ساية آن حضرت بوديچون با حضرت « معني عبارت  كدام گزينه در. 23

  .گرديد پيوست، ساية او مي افتاد و بدو مي چون سر و كار او با حضرت حق مي. الف  
  .شد چون پيوسته با حضرت حق بود مثل سايه ديده نمي. ب  
  .كرد او را نوربخشي مي افتاد، ساية چون سرو كارش با خلق مي. ج  
  .رساند سار خود به آرامش مي  هبخشيد و جهان را در ساي ور ميچون ساية آفتاب الهي ن. د  
  بتان خرگاهي كنايه از چيست؟» وانگه ز كف بتان خرگاهي به«در مصراع . 24

  زيبارويان مستوره . د  سوگلي حرم. ج  كنيزان مطبخي. ب  غلامان سرايي. الف  
  است؟ درستگزينه كدام . 25

  سكوت و تمركز عارف: وقفه. د  اكتسابي: لدَني. ج  تهازين: زخارف. ب  گمراهيها: مزلاّت. الف  
  يك از صفات ضروري مقام شيخي است؟ كدام. 26

  توبه. د  علو همت. ج  تواضع. ب  ادب. الف  
  است؟ درستمعني كدام واژه . 27

  متلاشي: نفور. د  بخش نجات: منجح. ج  يقين: رقّ. ب  آمدن: اتيان. الف  
  درست است؟» .از طبيب بيمار، معالجة به صواب نيايد و« كدام گزينه دربارة عبارت . 28

  .كند پزشك بيمار به خاطر پاداش اخروي درمان نمي. الف  
  .تواند درمانگر خوبي باشد اعتقاد نمي پزشك بي. ب  
  .كند اعتقاد به خاطر پاداش اخروي درمان نمي پزشك بي. ج  
  .تواند درمانگر خوبي باشد نميپزشك بيمار . د  
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  رت زير توصيف كدام ويژگي مريد صادق است؟عبا. 29
حت تصرف غسال به ظاهرچون مرده ت. ت خود از خود محو كند و به تصرف اوامر و نواهي و تأديب شيخ زندگاني كنداتصرف« 

  ».كند جا به باطن شيخ ميباشد و به باطن، پيوسته الت
  تقوي. د  تواضع. ج  تسليم. ب  تفويض. الف  
  .به چه لقبي خواندند» كردند ا كه از خداوند نفي صفات واسماء ميكساني ر« اشعريان . 30

  معتزله. د  رافضي. ج  طلهعم. ب  مشبه. الف  
  ؟نيستيك مفهوم عبارت زير  كدام. 31

  ».و گرد رخصتها نگردد تا تواند به عزايم كار كند«   
  .از مباهات پرهيز كند. ب    .به واجبات عمل كند. الف  
  .به تعويذ و حرز پناه ببرد. د    .داز محرمات پرهيز كن. ج  
  كدام گزينه درست است؟» اگر فرعون دعوي خدايي كرد به هوا كرد« در معني عبارت . 32

  .ادعاي خدايي فرعون از روي هواي نفس بود. الف  
  .هوايي شدن فرعون و سركشي او ادعايي بيش نبود. ب  
  .تدوخ اگر فرعون دعوي خدايي نداشت كه به هوا چشم نمي. ج  
  .احساس زميني نداشتن فرعون، سبب شد هوايي گردد و به آسمان برود. د  
  معني كدام گزينه درست است؟ . 33

  استوار: ريمن. د  آشنا: اوبرنش. ج  سادگي: سويت. ب  چرب زبان: مداهن. الف  
  كدام گزينه درست است؟. 34

    معزول - بركنار: منطفي. ب    مفتخور: مستأكله. الف  
  طلبي جاه: استعلا. د    رگداشتبز: رجوليت. ج  
  كدام گزينه متفاوت است؟. 35

  اقطاع. د  معايش. ج  اَقطار. ب  إدرار. الف  
  چيست؟» .درالتماسات پراكنده بسته دارد« معني عبارت . 36

  .روي نكند هاي متفرقه، زياده درالتماسات و خواهش. الف  
  .دهدهاي بسته، پاسخ  به طور پراكنده به التماسات و خواهش. ب  
  .هاي گوناگون پراكنده و متفرقه را بگشايد در بسته التماس. ج  
  .هاي گوناگون پراكنده را به روي خود ببندد درِ خواهش. د  
فروشند و  درويشان گدايي كه از حريصي، دين به دنيا مي لاجرم به شومي علماء سود و زاهدان مرايي و« در اين عبارت . 37

  كار رفته است؟ در ابتداي كلمة دنيا به چه منظوري به» به« حرف اضافه » .گردند ذلتّ ميپيوسته بر درگاه ملوك به م
  براي مقابله. د  به منظور استعلا. ج  براي زينت. ب  به منظور ربط. الف  
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  كدام گزينه درست است؟. 38

  استعاذت: إحتساب. د  تفرّس: دراست. ج  مرائي: مغوي. ب  تسلسّ: تصنع. الف  
» مزارعان« منظور از » .ان باشنددمحتاج مزارعان و مزدوران و شاگر اند كه مال و ملك دارند و طايفة اول دهقانان« در عبارت . 39

  چيست؟
  .كنند گيري مي كنند و اندازه كساني كه پيمانه دارند و محصولات كشاورزي را پيمانه مي. الف  
  .كنند كساني كه مال و منال فراوان دارند و به سبب آن كار مي. ب  
  .فروشند مزارعان افراد زراعتكاري هستند كه پيش از رسيدن محصول آن را مي. ج  
  .اند كرده اند كه در برابر مزد بر روي زمين دهقانان كار مي تهيدست بوده انمزارعان، كشاورز. د  
مربوط » با خدا و غيبت از ماسوادل است  حضور در اصطلاح عرفا، عبارت است از نگاه داشتن دل از بديها و نيز« اين تعريف . 40

  به كدام اصطلاح عرفاني است؟
  مطالعه. د  تزكيه. ج  تحليه. ب  مراقبه. الف  
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